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شهر خبر

3
پایان  کار ساخت وساز غیرمجاز

در خیابـان بیـن فتـاح  1۲ و 14 محلـه رسـالت، اسـکلت طبقـه چهارم سـاختمانی به مسـاحت 
۵0مترمربـع بـرش داده شـد. منطقه3 بـا جدیت بر ساخت وسـازها نظارت می کنـد تا قوانین 
رعایـت و امنیـت و آرامش مردم حفظ شـود. شـهروندان قبـل از خرید و معاملـه ملک، حتما از 

شـهرداری اسـتعام بگیرند تا گرفتار ساخت و سـاز غیرمجاز نشوند.

کیزه شد ۱۱هزار مخزن زباله پا

 شـهرداری منطقـه3 مشـهد دسـت بـه کار شـده و بیـش از 11هـزار مخـزن زبالـه را شست  وشـو 
داده و ضدعفونـی کـرده اسـت. ایـن کار کمـک می کند بوی بـد و آلودگی ها کم شـود و محیط 
کیزه بماند. شـهروندان هم بهتر اسـت زباله ها را هر شـب قبل از ساعت۲1 بیرون بگذارند  پا

تا شـهر تمیز باقـی بماند.

آسفالت نو به خیابان شیخ صدوق۱۰ رسید

خیابـان شـی� صدوق10 در محلـه خیرآبـاد بـا مسـاحت ۷۹0مترمربـع روکش آسـفالت 
۷۶۵میلیـون  ۹3تـن آسـفالت و ۲میلیاردو شـد تـا تـردد شـهروندان راحت تـر شـود.
تـر و رفت  وآمـد روان تـر  یبا ، محیـط ز یـال هزینـه صـرف شـده اسـت تـا معبـر بهتـر ر

باشد.

شهامت| مسـجد فاطمه الزهـرا)س( در محلـه طبرسی شـمالی، با رویکرد 

نوجوان محور، برنامه های متنوعی برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند. هفته 
پیش در دو روز متفاوت، دختران و پسران فعال مسجدی اوقاتی خوش را در بوستان 

وکیل آباد سـپری کردند. از دیگر اقدامات مسـجد، تهیه دفترچه های نماز برای کودکان 
و نوجوانـان اسـت کـه با هـر حضور آنـان در نمازجماعـت، مهر زده می شـود. ایـن برنامه ها 
نه تنهـا مشـارکت کـودکان و نوجوانـان در فعالیت هـای مسـجدی را افزایـش می دهـد،

بلکـه فرصـت مناسـبی برای آمـوزش و ترویـ� فرهنگ دینـی و اجتماعی در محیطی شـاد 
و دوسـتانه فراهم می کند.

برنامه های متنوع و دفترچه های نماز، به کودکان و نوجوانان 
برای حضور در مسجد انگیزه  می دهد

روز خوب ب�ه ها در م�ج�

همسایه به همسایه، دیدار هفتم
محله خیرآباد، کوچه شی� صدوق١٤

هم�ایه داری 
با ا�تماد و ��اقت

3

همسایه داری زنده است○●�

محمـد محمـدی همـان اسـت 
ز همسـایه ها  ا ا کـه تعریفـش ر
ی همیـن  ؛ تـو یـم د ه بو شـنید
محلـه خیرآبـاد بـا کار خیاطـی بـزرگ شـده 
اسـت. زمانی کـه پانزده سـال سـن داشـته 
هجده نفـر بـرای او خیاطـی می کرده انـد؛
گردی و  لا بعـد از چند سـال تجربـه شـا حـا
استادکاری پرده فروش است. همسایه ها،
ش بـه  هبـی ا یـق مذ طـر عا ا به خا و ر ا
«ممدشی�» می شناسند. خودش می گوید:
هر روز چشـم در چشم همسـایه ها هستیم.
حـال و روز همسـایه ها برایـم مهـم اسـت؛
هـی و محبـت و  ا سـت بخو فـی ا فقـط کا
؛ آن  ا نشانشـان بدهـی خیرخواهـی ات ر
وقـت متوجـه می شـوی کـه همسـایه داری 

هنوز زنده اسـت. در راسته این 
خیابان، آدم های مختلفی 

ر ند  کا کسـب و ل  مشـغو
بـا  ن  د یه بو مـا همسـا ا
افـرادی مثـل محسـن آقا 

ی  قـا صفـا ج علی آ و حا
دیگری دارد. هر کاری 
ن  سـتما د ز  ا کـه 

یـ� بـرای هـم برآیـد، ر د
نمی کنیـم.

از ایثار در جبهه تا ایثار در محله○●�

، ل پیـش ۲ سـا ۲ بـت  محسـن �ا
مغـازه اش را در ایـن خیابـان بـاز کرد 
و کارش هـم تولیـد و فـروش پیراهـن اسـت. او 
عضـو هیئت امنـای مسـجد بال و مداح اسـت.
با صدایش حال و هوای خاصی به برنامه های 
فرهنگـی و مذهبی می دهد. او ایثار را در دوران 
دفاع مقـدس یادگرفته اسـت، زمانی که در برابر 
دشـمن مجـروح شـد. بـه قـول محسـن آقا امـروز 
همسـایه بایـد هـوای همسـایه را داشـته باشـد.
، : گاهـی بـا خنـده و روی خـوش و می گویـد ا
گاهـی بـا تخفیـف می شـود هـوای همسـایه را 
، ی ی محمـد قـا آ شـت مثـل همیـن محمد ا د
همسـایه ای کـه نمی توانـم از او تعریـف نکنـم،
مـردی خنـده رو و دسـت به آچار کـه هم مسـجد 
بـال و هـم اهالـی محلـه همیشـه روی کمکـش 
حسـاب می کننـد. گاهـی بـا اینکـه کار داشـته،

وقتی از او کمک خواسـته ایم، حرفمان را زمین 
نـزده اسـت. پارسـال کـه بهسـازی مسـجد تمـام 
شـد، زحمـت تهیـه و دوخـت همـه پرده هـای 

مسـجد را کشـید و اهـدا کـرد.

حفلظ ارتبلاط با همسلایه ها○●�

اوایل پیروزی انقاب بود که علی خزاعی در حدفاصل 
خیابـان شـی� صـدوق 1۲ و14، مغـازه تعمیـر یخچال باز 
کـرد تـا بـا حرفـه اش هـم خدمتـی بـه مـردم محلـه کـرده باشـد و هـم 
نـان حـال را سـر سـفره ببـرد. کسـب و کارش رونـق دارد؛ زیـرا قیمت 
لوازمـی مثـل یخچـال سـر بـه فلـک کشـیده اسـت و بسـیاری از 
مـردم ترجیـ� می دهنـد لـوازم خانگی شـان را پیـش او تعمیـر 
کننـد. حاج علـی بـا مقایسـه روابـط همسـایه های امـروز و 
دیروز �ابت می کند که آن حال و هوای قدیم کمرنگ شـده 
است. اما او با سام و علیک و گره گشایی از همسایه ها سعی 
کـرده اسـت حس و حـال قدیـم از بیـن نرود. از محسـن 
�ابـت، همسـایه دیوار به دیـوارش یـاد می کنـد و 
می گوید: همسایه ای که سال هاست می شناسم 
و اعتمـاد کامـل بـه او دارم، محسن آقا سـت؛
آدمـی بااخـاق و امیـن کـه نه تنهـا کسـبش را 
، بلکـه همیشـه بـه  ره می کنـد دا بـا انصـاف ا
فکـر هم محله ای هـای نیازمنـد هـم هسـت.

گـر روزی بـرای وصـول چـک یـا  او را قبـول دارم و ا
هرچیـزی پـول قـرض بخواهـد، در اختیـارش قـرار 

می دهم.

فرزانـه شـهامت | ماجلرای آشنایی شلان بله بیلش از دو دهله پیلش برمی گلردد؛ زمانلی کله 

دوران جوانلی را بله مقصلد میان سلالی پشلت سلر گذاشلته بودنلد و چشلیدن سلرد و گلرم 
روزگار، باعل� شلده بلود خیلی زود بتواننلد خونگرمی، صداقت و مردم داربلودن یکدیگر را 
تشلخی� بدهند. سه کاسلب خوش نام خیابان شیخ صدوق در محله خیرآباد، اخاق 
و اعتقادات مشلترکی دارند و همین شلباهت ها، ریسلمان رفاقتشان را با گذشت سال ها 

از آغاز همسلایگی، محکم نگه داشلته اسلت.

همسایه بههمسایه
هنوز زنده اسـت. در راسته این 

 آدم های مختلفی 
ر ند  کا کسـب و ل  مشـغو
بـا  ن  د یه بو مـا همسـا ا
افـرادی مثـل محسـن آقا 

ی  قـا صفـا ج علی آ و حا
 هر کاری 
ن  سـتما د ز  ا کـه 

یـ� بـرای هـم برآیـد، ر د

هـی و محبـت و  ا سـت بخو فـی ا فقـط کا
ا نشانشـان بدهـی خیرخواهـی ات ر

وقـت متوجـه می شـوی کـه همسـایه داری 
هنوز زنده اسـت

خیابان، آدم های مختلفی 
ر ند  کا کسـب و ل  مشـغو
بـا  ن  د یه بو مـا همسـا ا
افـرادی مثـل محسـن آقا 

ی  قـا صفـا ج علی آ و حا
دیگری دارد. هر کاری 
ن  سـتما د ز  ا کـه 

بـرای هـم برآیـد
نمی کنیـم.

وقتی از او کمک خواسـته ایم، حرفمان را زمین 
نـزده اسـت. پارسـال کـه بهسـازی مسـجد تمـام 
شـد، زحمـت تهیـه و دوخـت همـه پرده هـای 

مسـجد را کشـید و اهـدا کـرد. لوازمـی مثـل یخچـال سـر بـه فلـک کشـیده اسـت و بسـیاری از 
مـردم ترجیـ� می دهنـد لـوازم خانگی شـان را پیـش او تعمیـر 
کننـد. حاج علـی بـا مقایسـه روابـط همسـایه های امـروز و 
دیروز �ابت می کند که آن حال و هوای قدیم کمرنگ شـده 
است. اما او با سام و علیک و گره گشایی از همسایه ها سعی 

کـرده اسـت حس و حـال قدیـم از بیـن نرود
�ابـت

گـر روزی بـرای وصـول چـک یـا  او را قبـول دارم و ا
هرچیـزی پـول قـرض بخواهـد

می دهم



۳
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

 پیاده روهای بدقواره○●�
قبـل از اینکـه بـه خیابـان شـهیدآوینی 1۸ برسـی، خانه ای 
جلویـت سـبز می شـود. بایـد مسـیرت را کـ� کنـی و وارد 
خیابـان شـوی. ایـن خانـه را کـه رد کنـی، خیابـان دوبـاره 

عریـ�  و پیاده رو بزرگ می شـود .
جـال شـادمان کـه بیـن اهالـی بـه «دایـی جـال» شـناخته می شـود،

بـان شـهید آوینی، مغـازه  پانزده سـال اسـت کـه در محـدوده خیا
میوه فروشـی دارد و در این سـال ها، رفت وآمد کسـبه بسـیاری را دیده 
اسـت؛ کسـانی کـه بـه امیـدی در ایـن خیابـان، سـرمایه گذاری کردنـد 
و کسـب وکاری بـه راه انداختنـد امـا به دلیـل آنچـه او، نمـای زشـت و 
بی قـواره خیابـان توصیـف می کنـد، بساطشـان را بعـد از مدتـی جمـع 

کردنـد و از اینجـا رفتنـد.
او بـه دو ملـک حوالـی کوچه هـای شـهیدآوینی ۲4 و 1۸ اشـاره می کنـد 
ک در حاشـیه خیابـان شـهید آوینی  کـه از قافلـه عقب نشـینی  امـا
جامانده انـد. می گویـد: داخـل یکـی از ملک هـا، چاه موتور اسـت برای 
آب کشـاورزی زمین هـای اطـراف. آن یکـی کـه نبـش آوینـی 1۸ قـرار 

دارد، بزرگ تـر اسـت.

ملک حادثه ساز○●�
ایـن کاسـب قدیمـی ادامـه می دهـد: بیـش از پن� سـال اسـت کـه بقیـه 
ملک هـا عقـب نشـینی کرده انـد و مانـده اسـت همیـن دو تـا. آسـفالت 
پیـاده رو، در جاهایـی کـه عقب نشـینی شـده اسـت، لنـگ همیـن دو تـا 
ملـک اسـت. راسـته خیابـان را زشـت کرده انـد و بـه رفت وآمد و کاسـبی 

بقیـه هـم لطمـه خورده اسـت.

او اضافه می کند: تصادف هایی را که درست در همین دو نقطه اتفاق 
می افتـد، بـه مشـکات اضافـه کنیـد. منتظـر بمانیـد و ببینیـد کـه وقتی 
اتوبـوس در ایسـتگاهش توقـف می کنـد، چـه بوق بـوق و ترافیکـی بـه 

راه می افتـد! تـا کـی بناسـت دود ایـن دو ملک بـه چشـم اهالی برود؟
عباسـعلی رسـتمی، دیگـر شـهروند قدیمـی محلـه پنجتـن، نیـز همیـن 
گایـه را دارد. او بـا اشـاره بـه تصادف هایـی کـه در محـدوده خیابـان 
� داده اسـت، می گویـد: همیـن ملکـی کـه نرسـیده  شـهید آوینی 1۸ ر
بـه آوینـی 1۸ جـا مانـده، خیابـان را در نقطـه کور قرار داده اسـت. وقتی 
بـه تقاطـع شـهید بوکانی می رسـیم، دیـد راننده هـا محـدود می شـود و 

بارهـا و بارهـا در همیـن نقطـه شـاهد حاد�ـه بوده ایـم.
گـر ایـن ملـک عقب نشـینی کـرده بـود، نه فقـط ایمنـی  بـه گفتـه او، ا
بیشـتر می شـد، بلکـه تـردد ماشـین ها هـم روان تـر صـورت می گرفـت.

خبر خوش تا ٣٠ روز آینده○●�
شـهردار منطقـه 4 دربـاره ایـن گایه هـای مردمـی و  رونـد پیگیری هـا 
می گویـد: طـی سـال های گذشـته بـا مالـکان توافـق و تهاتـر صـورت 
گرفتـه و عقب نشـینی هـم بـدون هیـ� چالشـی انجـام شـده اسـت، امـا 
در ایـن مسـیر، یکی از مالکان حاضر به همـکاری نبود . به همین دلیل 

موضـوع ازطریـق مراجـع قضایـی در حـال پیگیری اسـت.
کنون کارشناسـان  محسـن نعیمی مقـدم در ادامـه بیـان می  کنـد: هم ا
ارزش ملـک را تعییـن کرده انـد و مبلـ� مربوطـه از سـوی شـهرداری بـه 
حسـاب قـوه قضاییه واریز شـده اسـت تا فراینـد انتقال سـند و تعری� 
خیابـان انجـام گیـرد. بـه شـهروندان ایـن اطمینـان را می دهیـم کـه 
کثـر ظـرف یـک ماه آینـده، ایـن ملـک تخریـب و عملیـات تعری�  حدا

خیابـان اجرا خواهد شـد.

با ح�م قضایی و وعده شهردار منطقه٤، طی یک 
ماه آینده خیابان شهید آوینی تعری� می شود

��� نشینی 
دو مل� 
باقیمان�ه
فیضـی| حواللی خیابلان شلهید آوینی ۱۸ تلا 3۲

سال هاست قصه ای ناتمام از وعده ها و مشکات 
شهری را در دل خود پنهان کرده است. خیابانی 
کله قرار بلود یکی از معابلر من�لم و پررون� منطقه 
باشد، امروز به کابوس روزانه اهالی و کسبه محله 
پنجتن تبدیل شده است. ترافیک  سنگین، نمای 
ناهماهنلگ سلاختمان ها، تصادف هلای مکرر و 
کلی، تنهلا بخشلی از  پیاده روهلای نیمله کاره و خا
کنان  چهره ای اسلت که هر روز پیش چشلم سا
تکلرار می شلود. در میلان همه این مشلکات، دو 
مللک عقب نشینی نشلده مثلل سلدی بلزرگ بلر 
سلر راه سلامان دهی خیابلان مانده اند؛ قفلی که 
دودش سال هاسلت بله چشلم ملردم ملی رود.

ایلن گلزارش روایلت مردملی اسلت کله هلر روز بله 
امیلد تغییلر در ایلن خیابلان رفت وآملد می کننلد و 
هنوز یک پرسلش مشلترک دارند: چه زمانی قرار 

اسلت این گلره باز شلود؟

هم قدم

4

چهـارم شـهریور، طبـق روال هر مـاه، محسـن نعیمی مقدم شـهردار منطقه4
به همـراه معـاون فنـی و اجرایـی، رئیـس اداره خدمـات شـهری، رئیـس اداره 
فضـای سـبز، معـاون شهرسـازی و رئیـس اداره نظـارت بـر ساخت وسـازها و 
مسـئول روابـط عمومـی ایـن منطقـه در مرکـز ارتبـاط مردمـی 13۷ حضـور 

یافتنـد و ۹0 دقیقـه پاسـ� گوی مطالبـات شـهروندان بودنـد.

مطالبات مردم از شهردار منطقه٤

4
١٣٧

۴۵ درصد تماس ها مربوط به محله فجر 
بود که درخواست تعمیر آسانسور پل هوایی 
و برخورد با ساخت وساز غیرمجاز در کوچه 

صاحب الزمان(عج) را داشتند

محله های پرتماس

۳۶ درصد تماس ها مربوط به احداث کانال 
هدایت آب های سطحی در خیابان ستایش 
در محله تلگرد و کوچه شهیدقربانی۶ در محله 
شهیدقربانی و تعمیر و راه اندازی آسانسور پل 

هوایی ابتدای خیابان وحید بود.

درخواست های مردم در حوزه عمران و حمل ونقل

۳۷ درصد تماس ها مربوط به رفت وروب 
در خیابان شهید مفتح۱۷، نبوت ۱۶ و 

شهیدعرفانی۳۴ بود.

درخواست های مردم در حوزه خدمات شهری

ماه گذشته، تعداد ۱۱۱۶ شهروند با مرکز ۱۳۷ تماس گرفتند. 
بیشترین تماس ها از محله شهیدقربانی و رده بود. شهرداری 

منطقه۴ به ۹۴ درصد درخواست ها در کمتر از ۷۲ ساعت پاسخ داده 
است.

مرداد به روایت آمار

۲۷ درصد تماس ها مربوط به ساخت و ساز 
غیر مجاز در خیابان وحید۷ در محله گلشور 

و صاحب الزمان ۴، محله فجر و خیابان 
شهید علیمردانی ۲۷ در محله ایثار بود.

حوزه شهرسازی

خرابی و تعمیر آسانسور پل هوایی ابتدای 
خیابان وحید را از اداره عمران  و  حمل ونقل 

شهرداری پیگیری خواهیم کرد.

شهرآرامحله پیگیری می کند

تعمیر و راه اندازی آسانسور پل هوایی 
بزرگراه شهید بابانظر از پرتکرارترین 

درخواست ها بود.

پرتکرارترین درخواست ها

۱۱ تماس

تعداد تماس های دریافتی
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داستان جلد

روایتی از زندگی و شهادت حجت الاسلام والمسلمین احد اقدسی و ٢ فرزندش در جنگ تحمیلی ١٢ روزه

�رواز خانوادگی به ب�شت
زهـرا شـریعتی | خلرداد امسلال، شلاهد حملله وحشلیانه رژیلم صهیونیسلتی بله کشلورمان بودیلم؛ حملله ای کله کوچلک و 

بلزرگ، ن�املی و غیرن�املی، زن و ملرد و هیل� حلد و ملرزی نمی شلناخت و خانواده هلای بسلیاری را در شلهرهای مختللف 
لاسام والمسللمین شلهید احلد اقدسلی در مشلهد کله تنهلا بازمانلده اش، ملادر  داغ دار کلرد؛ از جملله خانلواده حجت ا
خانلواده بلود. پلدر و دو فرزنلد خانلواده در هملان نخسلتین سلاعات حملله، آسلمانی و دوم تیرملاه در حلرم مطهلر ر�لوی 
ک سل�اری شلدند. سلاعتی را میهملان ملادر خانلواده در خانله پلدری اش واقل� در محلله فجر شلدیم تا درباره  تشلیی� و خا

ایلن شلهدا بشلنویم.

 شهید اقدسـی هیـ� گاه صدایش را بلنـد نمی کرد 
گـر ناراحـت می شـد، سـکوت اختیـار می کـرد و  و ا
در خلـوت خـود می رفـت. جملـه ای کـه همیشـه 
. بهجـت در  . . یـت ا «آ : یـن بـود ، ا ر می کـرد ا تکـر
اختافـات سـکوت می کردنـد؛ مـا هم بایـد چنین 
باشـیم.» ایـن سـکوت، خانه شـان را بـه فضایـی 
پرمحبـت و آرام تبدیـل کرده بـود؛ فضایی که در 
آن، بچه هـا حتـی معنـای دعـوا را نمی دانسـتند.
همسـر شهید می گوید: او شـوخ طبع اما کم حرف 
بـود و در خلوت هایـش بـا خـودش فکـر می کـرد.

ا  ، خسـتگی های روز ر مـد نـه می آ وقتـی بـه خا
کنـار می گذاشـت و تـا پاسـی از شـب بـا بچه هـا 
بـازی می کـرد و امـور مربوط بـه آن هـا را خـودش 
انجـام مـی داد و می گفـت «وقتـی می توانـم، چـرا 
تـو خسـته شـوی؟» از دیـدن خسـتگی مـن دلـش 

. می شکسـت
او در کارهـای خانـه همراهـی می کـرد تـا بـاری بـر 
دوش همسـرش نباشـد و هرگـز بـا تذکر مسـتقیم،
کسـی را سـرزنش نمی کـرد. احتـرام، مایمـت و 
� نکشـیدن، سـرلوحه رفتـارش بـود و هر چـه  به ر
می خواست، خودش انجام می داد. آرامش و مهر 
او در خانـه بـه گونه ای بـود که حتـی جدی ترین 
صحبت هایـش بـا بچه هـا هـم برایشـان حـس 

محبـت و امنیت داشـت.

آرا��ـ� �� ��� ��ه ���ـ�� ���

زهـرا مصباح، همسـر شـهید اقدسـی کـه به عنوان 
دبیـر پرورشـی در مـدارس شـهید مطهـری مشـهد 
مشـغول کار اسـت، دربـاره همسـرش می گویـد:
حاج آقا دوم شهریور 13۵۸ در روستای جشن آباد 
شهرسـتان درگـز متولـد شـد. دوران کودکـی اش 
هم زمـان با جنـگ تحمیلی عراق علیه ایران بود 
و  حضور پدر، شوهرخاله ها، دایی ها و برخی اقوام 
پـدری اش در جبهـه، بـه شـهادت دو دایـی و یک 
شـوهرخاله ختـم شـد. حاج آقـا در پانزده سـالگی 
بـه حـوزه علمیه درگـز رفت. کمی بعد در سـال ۷4

بـرای ادامـه تحصیـل بـه مدرسـه علمیـه امـام 
محمدباقـر)ع( مشـهد آمـد. دوازده سـال در مشـهد 
به تنهایـی و بـا شـهریه طلبگـی زندگـی می کـرد.
ج فقـه و  در مدرسـه  آیـت ا... خویـی تـا سـط� خـار
اصـول درس خوانـد، در عین حـال بـه فلسـفه و 
حکمـت عاقه منـد بـود. کمربنـد مشـکی کاراتـه 
داشـت. بـه شـعر و موسـیقی سـنتی عاقه منـد و 
خوش نویسی اش ستودنی بود. پیش از استخدام 
ن  ما ز سـی سـا تی سیا ل عقید ن مسـئو ا به عنـو
هوافضـا، بـرای تبلیـ� بـه روسـتاها اعـزام می شـد.

���� �� ر�ـ� ���
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می پرسـم فکر می کردید روزی همسـر یا مادر شهید شـوید؟ لبخندی 
می زنـد و پاسـ� می دهـد: شـهادت خـودم را دوسـت داشـتم ولـی 
فکرش را نمی کردم، چون خود را لایق نمی دیدم. فکر می کردم مقام 
شـهادت از مـن خیلـی دور اسـت. از طرفـی باتوجه بـه اینکـه تصورم از 
شـهادت، صرفـا در میـدان جنگ بـود، فکر می کردم جسـارت اسـلحه 
دسـت گرفتن را نـدارم کـه شـهادت نصیبـم شـود. دربـاره شـهادت 
عزیزانـم نیـز بااینکـه خیلـی ارزشـمند بـود، جرئـت نداشـتم برایشـان 
دعـا کنـم؛ از ایـن رو چندان آمـاده نبودم و وقتـی این اتفـاق افتاد، آن 

هـم بـا آن شـدت و هیبـت کـه کم سـابقه بـود، شـوکه شـدم.

���ش را �ـ� ��� ��دم

اقـوام و آشـنایان کـه او را می دیدنـد، می گفتنـد «آمـده بودیـم آرامـش 
بدهیـم ولـی آرامـش گرفتیـم!» فقـط یـک بـار صـدای گریـه اش را 
شـنیدند؛ آن هـم وقتـی برای مراسـم چهلـم به منزل پدری همسـرش 
رفتـه بـود کـه همیشـه بـا هم بـه آنجـا می رفتنـد. بین همـه دلداری ها،

اولینشـان بیـش از هـر چیـز بـه دلش نشسـته اسـت؛ زیـرا مثل خودش 
کی که همراه دخترش نجات  از دل حاد�ه آمده بود. همسر شهید خا
یافتـه و صحنـه فرورفتن همسـرش در آوار را هم دیـده بود، به عنوان 
کسـی کـه هـم دردش بـود، جنس دلـداری اش فـرق می کـرد. او همان 
کنـار آوار سـاختمان، شـانه هایش را محکـم گرفـت و گفـت «خانـم 
اقدسـی، مـا بایـد محکـم باشـیم.» و انـرژی عجیبـی از سرانگشـتانش 

بـه وجـود خانـم مصباح جاری شـد.
د  ، بـه یـا م گشـته ا قتـی بـه مشـهد بر ز و : ا یـد ح می گو نـم مصبـا خا
آخریـن زیـارت خانوادگی مـان در مراسـم احیـای امسـال، هـر روز بـه 
حـرم مـی روم، گایه هـا و دلتنگی هـا را بـه حضـرت می گویـم، خالـی 
ی می گیـرم. طـی روز هـم تاشـم جهـاد تبییـن بـرای  می شـوم و انـرژ
سـیره و اهـداف شهدا سـت و چرایـی اینکـه مـا بازمانـدگان در قبـال 

ایـن حـوادث، صبـر و افتخـار می کنیـم.

�ـ� ���� ���� ���ـ��

زهرا خانـم مصبـاح، کـه حـدود هشـت ماه پیـش از شـهادت همسـر 
و فرزندانـش، پـدر را نیـز از دسـت داده اسـت، دربـاره چگونگـی کنـار 
آمدنـش بـا ایـن حاد�ه غم بـار به عنـوان یـک بانوی جـوان می گوید:
اتفـاق سـنگینی بـود و هرچـه می گـذرد، سـنگینی اش بیشـتر حـس 
می شـود. سـال ها بـا آموزه هـا و معارفـی زندگـی کـرده و حرفـش را 
زده بـودم، امـا حـالا وقـت عمـل بـود. همـان لحظـات اول کـه بیـرون 
سـاختمان روی آوارهـا بـودم و هـوا داشـت روشـن می شـد، به شـدت 
نگـران و به هم ریختـه بـودم. امـا بـه لطـف الهـی بـه ذهنـم آمـد حرفـی 
نزنم که گناه یا خاف رضای خدا باشد یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
قـا می گفتـم «خـدای متعـال  : همیشـه بـه حاج آ و ادامـه می دهـد ا
ز بهتریـن نعمت هـای بهشـتی بـه شـما عطـا فرمایـد.» ... ا ان شـاءا

ایشـان به شـوخی پاسـ� می دادنـد «هنوز کـه در دنیای فانی هسـتیم 
و بایـد از مواهـب آن بهـره ببریـم.» نمی دانسـتم کـه دعـای زن بـرای 
همسـرش نـزد پـروردگار مقـرّب اسـت و خداونـد، دعـای ایـن بنـده را 

بـه اجابـت می رسـاند.
خانـم مصبـاح دربـاره دل بسـتگی عمیقـش بـه فرزنـدان می گویـد:
عاقه ام به حدی بود که هرگاه بیمار می شـدند، من نیز همان عائم 
را پیـدا می کـردم. بـا تـب آن هـا تـب می کـردم و بی اشـتها می شـدم. امـا 

همـواره تـاش می کـردم صبر را در خـود تقویـت کنم.

��� دا���� د��ی �ن ��ای ����ش ا���� �� ��د

نوبت به فرزندان شـهیدش می رسـد؛ محد�ه 
، بـه ترتیـب سـیزده و ده  سـاله. و محمدرضـا
ی  . لبخنـد ط نشـا د و پر ا سـتعد ا نـی با کا د کو
پرحسـرت روی چهره همسر شـهید می نشیند 
«محد�ـه فرزنـد  و از دختـرش شـروع می کنـد؛
، کاس هفتـم  ولـم بـود و وقتـی شـهید شـد ا
بـود. او تنهـا همـدم تنهایی هـای مـن بـود و 
فوق العـاده آرام و دوست داشـتنی. گاهـی از 
خدا می پرسیدم این دختر چرا این قدر خوب 
و بی نقـص اسـت؟ اسـکیت باز و اسکوترسـوار 
حرفـه ای بـود و با وجـود نوجوان بـودن، چادر 
ن  و . می گفـت بـد د ب کـر نتخـا ش ا د ا خـو ر
هنگـی می کنـد و حتـی  س بر حسـا ر ا د چـا
هنـگام اسکیت سـواری، آن را برنمی داشـت و 

راحت بود.»

��ـ�م ������ ���� ��د

ایـن مادر شـهید با اشـاره به عاقه فرزندانش به داسـتان های 
پیامبـران و کتاب های قصه با مفاهیم تربیتی، درباره پسـرش 
محمدرضـا می گویـد: اوایل که محمدرضا به مسـجد می رفت،
انگیـزه اش گرفتـن جایـزه بـود. امـا بعـد از مدتـی خـودش گفت 
«مـن دیگـر بـه خاطـر جایـزه بـه مسـجد نمـی روم؛ حـرف زدن با 
خدا حال خوبی دارد.» او ادامه می دهد: محمدرضا نسـبت به 
گـر توپـش بـه ماشـینی  حق النـاس بسـیار مقیـد بـود. حتـی ا
می خـورد، خـود را مدیـون می دانسـت و از پـول توجیبـی اش 
مـی داد و می گفـت «مامـان، ایـن را صدقـه بـده؛ نمی خواهـم 
چیـزی بـر گردنـم بماند.» همسـر شـهید اضافـه می کنـد: یـک 
روز گفـت «بابـا این قـدر زحمـت می کشـد تـا مـا زندگـی راحتـی 
داشـته باشـیم، امـا مسـئله، راحتـی نیسـت... مسـئله ایـن اسـت 
کـه گنـاه نکنیـم و بـه بهشـت برویـم.» هـر دو فرزنـدم پدرشـان را 
بسـیار دوسـت داشـتند و می گفتنـد «بـا هـر بابایـی مقایسـه اش 

می کنیـم، می بینیـم بهتریـن بابـای دنیاسـت.»

�ـ� ����ی د��� ����

شـهید احد اقدسـی از روز عقـد تـا شـهادت، همیشـه پشـتیبان آرام و 
مطمئـن خانـواده بود.  همسـر شـهید می گویـد: رفتار احد نسـبت به من 
و بچه هـا طـوری بود که نمی شـد دل بسـته نشـد. سـال ها در شـهرهای 
غریـب زندگـی کردیـم: قزویـن، یزد، گـرگان و تهـران و او همیشـه نگران 
بـود کـه دوری از خانـواده بـر مـن سـخت بگـذرد.  او هـر فرصتـی را بـرای 
خوشـحال کردن مـا غنیمـت می شـمرد. خانـم مصبـاح ادامـه می دهد:

گـر سـه روز تعطیـل بـود، مـا را از گـرگان بـه قـم می بـرد. دوسـتانم  حتـی ا
تعجـب می کردنـد و می گفتنـد «همسـرت چطـور ایـن همـه راه را بـرای 
سـه روز طـی می کنـد؟» او می گفـت «برایم مهم نیسـت؛ دلـم می  خواهد 

فقط شـما خوشـحال باشـید.»
شهید اقدسی با مهربانی و تدبیر، راه زندگی را به بچه ها نشان می داد.

آن طور کـه زهرا خانـم می گوید برای تشـویق بچه ها بـه کارهای خوب 
یـا اعمـال عبـادی، گاهی جایـزه می خرید. اعتقاد داشـت والدیـن باید 
ک و سـالم نگـه دارنـد و بـه س�الاتشـان پاسـ� دهنـد  فطـرت بچـه را پـا
تـا خودشـان راه درسـت را پیـدا کننـد. زهرا خانـم می گویـد:  هیـ� گاه 
گـر خطایـی تکـرار می شـد، در موقعیـت  بچه هـا را دعـوا نمی کـرد و ا
مناسـب بـا مایمـت صحبـت می کرد. بـه بچه ها محبت بسـیار داشـت 
و بـا الفاظـی مثـل «پری قشـنگ بابا» و «شـازده من» صدایشـان می کرد.

���� ���ـ� ��ای ����اده

شـب ۲3 خـرداد، شـهرک شـهیدچمران حـال و هـوای 
ر  شـه و کنا نـگ گو ر نگا ی ر فه هـا . �ر شـت ا ی د یگـر د
خیابان هـا برپـا شـده بـود و صـدای خنـده و شـادی از هـر 
سـو شـنیده می شـد. چراغ هـای روشـن و شـور و هیجـان 
مـردم، فضـا را پـر کـرده بـود. محد�ـه و محمدرضـا بـا 
دوستانشـان موکـب راه انداختـه بودنـد و شـربت و پفیـلا 
بیـن مـردم پخـ� می کردند. حاج آقا آن روز سـر کار بود،
امـا عصـر آمـد تـا فعالیـت ب�ه هـا را از نزدیـک ببینـد و بـا 

آن هـا همـراه شـود.
مـادر خانـواده به یـاد می آورد:  عصـر همان روز بـه خرید 
عیـد رفتـه و بـرای ب�ه هـا لبـاس نـو گرفتـه بودیـم. شـب 
حالـم بـد شـد. تب و لـرز کـرده بـودم. بعـد از نمـاز و شـام،

مسـ�ن خـوردم و به اتـاق رفتم تا اسـتراحت کنم. خواب 
م و  ر می شـد ا هـی بینـ� بیـد مـا گا ، ا شـتم ا عمیقـی د
صـدای بـازی و خنـده ب�ه هـا بـا پدرشـان را از پذیرایـی 
می شـنیدم. آخریـن چیـزی کـه از آن هـا به خاطـر دارم،

همیـن شـادی و خنـده تـا نیمه شـب اسـت.
گهان صدای انفجار مهیب، س�وت خانه را می ش�ند. نا
سـاختمان بـر سرشـان فـرو می ریـزد، امـا تختخـواب،
نقـ� حفـاظ را بـرای زهرا خانـم بـازی می کنـد و جـان 
سـالم بـه در می بـرد. دوسـوم اتـاق فروریختـه بـود و او 
خبـری از پذیرایـی، تـراس و حضـور حاج آقـا و ب�ه هـا 
نداشـت. فشـار عصبـی و شـوک، جسـم و روحـ� را درگیر 
کـرده بـود و از دهانـ� خـون می آمـد. مـادر خانـواده 

ک، دیـد را سـخت  ادامـه می دهـد: هـوای پـر از دود و خـا
ج دشـوار بـود. بـه زحمـت بلنـد  کـرده بـود و مسـیر خـرو
شـدم. یـک چادر پیـدا کردم و بـه سـمت پنجـره ای رفتم 
کـه ف�ـر می کـردم اتـاق ب�ه هاسـت. مـا کـه طبقـه نهـم 
. بیـرون  ر گرفتـه بودیـم وی زمیـن قـرا لا ر ، حـا بودیـم
رفتـم و از جمعیـت پرسـیدم چـه شـده اسـت. مشـخص 
35 بـه طبقـه سـوم  شـد دو موشـک هدایت شـونده اف
. سـت ه ا د بـت کـر صا ه طبقـه مـا ا د ر ن چها ختما سـا

بـوی دود شـدید بـود و نمی شـد بـه سـاختمان نزدیـک 
شد.

وایـت می کنـد: حیـران و نگـران رفتـم  خانـم مصبـاح ر
ع کـردم بـه صـدا زدن ب�ه هـا، امـا  پشـت پنجـره و شـرو
. بـه  د سـخی نبـو ، پا م د د ز یـا چـه فر . هر مـد بـی نیا ا جو
نیروهـای امـداد گفتـم حـال مـن خـوب اسـت تـا آن هـا 
بتواننـد سـراغ عزیزانـم برونـد. بـدن ب�ه هـا صب� شـنبه 
پیـدا شـد. از لباس هـا و وضعیتشـان فهمیـدم دیگر قاب� 

. یی نیسـتند سـا شنا
در پزش�ی قانونی که پی�ر سوخته همسرش را می بیند،
ر  د ا «تـو بـر ؛ فتـد ( می ا س ( ینـب ت ز د سـخن حضر بـه یـا
«تو عزیـز منی؟ احد منی؟» منـی؟» بی اختیـار می پرسـد:
حتـی صـورت هـم شـناخته نمی شـد ولـی خـ� محاسـن 
زیـر لبـ� را کـه سـالم بـود، شـناخت. امـا ب�ه هـا را هرگـز 
ندیـد؛ پیشـنهاد بـرادرش بـود کـه «بگـذار تصویرشـان 

همان طور کـه بـود، در آینـه  ذهنـت بمانـد.»

از ���� �ـ�ی ���� �� ���ه �ـ�ی ������
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پریسا محمودی، مربی کودکان افتخارآفرین محله در مسابقات کشوری چرت�ه است

کاش� ا�ت��اد کودکان قرقی
3

راه تجربه

گرد می گرفتـم؟ نـگاه کردم دیدم سـه کودک دارنـد در کوچه بازی  شـا
می کننـد. دسـت پسـرم را گرفتـم و بـردم پیششـان. از پسـرم کـه چرتکه 
بلد بود، چند سـ�ال محاسـبات ریاضی پرسـیدم و او هم فوری جواب 
داد. بچه هـا خوششـان آمـد. بـه آن هـا گفتـم چرتکـه یعنـی همیـن.
گـر دوسـت داشـته باشـید، می توانیـد از مادرهایتـان اجـازه بگیریـد و  ا

بیاییـد خانـه مـا، تـا بـه شـما هـم یـاد بدهم.
وصـف کاس هـای او بـا رضایتمنـدی بچه هـا و والدینشـان، خیلـی 
زود سـر زبان هـا افتـاد؛ به ویـ�ه وقتـی کـه پـای مسـابقات بـه میـان 
آمـد و اهالـی می دیدنـد گروه هایـی کـه محمـودی، مربیگـری آن را 
برعهـده دارد، بـدون تردیـد، صاحـب رتبـه می شـود. هی� کـدام از این 
موفقیت هـا و تجربه هـای کاریِ رو به افزایش، باعث نشـده اسـت که 
شهروند محله قرقی، از خدمتی که به عنوان هدف، برای خود تعریف 
کـرده اسـت، عقـب بنشـیند و انگیزه هـای مـادی را جایگزیـن آن کنـد.

تضمین ○●�
نتای� باورنکردنی

ا در  شـوق یادگرفتـن ر
چهره های تک تکشان 
ر  ؛ مثـا د یـد د د می شـو
بـرق چشـم های «رادیـن 
دلخـواه» کـه شـش سـاله 
اسـت و از یـک سـال پیـش،

ع  و ا شـر تکـه ر فتـن چر گر د یا
کرده اسـت. او با اعتمادبه نفس 
صحبت می کند و برایمان از آسمان 
آبـی رؤیاهـای کودکانـه اش می گوید؛

اینکـه دلـش می خواهـد بـه بچه هـای 
دیگر هم چرتکه یاد بدهد تا مثل او احساس 

سـربلندی کننـد.
کمـی مکـث می کنـد و عقربـه زمـان را جلوتـر می بـرد؛ بـه 
وقتی که درس هایش را خوب خوب خوانده، دندان پزشک 
شـده اسـت و بـا روپـوش سـفید دارد بـه بقیـه کمـک می کنـد کـه 

دندان هایشـان درد نداشـته باشد.
نـه در حرف هـای او ردپایـی از نداشـتن و نتوانسـتن را می شـود 
سـین  یا محمد فته « ی شسـت ر ر صحبت هـا یـد و نـه د د
ابراهیمی». نه سـاله اسـت و دو سـالی می شـود کـه رفت وآمدش 
بـه منـزل محمـودی برای یادگرفتن چرتکه شـروع شـده اسـت.
سـخت اسـت برایـش گفتـن از شـوقی کـه در لحظـه اعـام نتای� 
مسـابقات کشـوری چرتکـه، بـه قلـب کوچکـش سـرازیر شـده 
اسـت؛ همـان لحظه ای کـه اسـم محمدیاسـین را به عنـوان نفر 

اول مسـابقات، اعـام کردنـد.
او بـه مـدد ایـن موفقیـت، لبریـز از حـس «می توانـم» اسـت و 
بـا همیـن حس وحـال گران بهـا، می گویـد کـه حتمـا مهنـدس 

کامپیوتـر خواهـد شـد.
برای محمودی، آموزش دادن به امثال رادین ، محمدیاسین ،

علـی، ابوالفضـل و... لذت بخش تریـن کار دنیاسـت. هرچند که 
بـه خاطـر نداشـتن چنـد متـر فضـای اختصاصـی، ناچـار اسـت از 
فضـای منزلـش بـرای ایـن کار اسـتفاده کنـد؛«سـه تـا بچه دارم.

سـخت اسـت آرام نگـه داشـتن آن هـا هنـگام تدریـس. دوسـت 
دارنـد تلویزیـون ببیننـد و در خانه، آزاد باشـند.»

او کـه بارهـا از حق التدریـس خـود بـه نفـع کـودکان کم بضاعـت 
محله گذشـته اسـت، می گوید: کاش فرد خیراندیش یا مسئولی 
پیـدا می شـد کـه اسـتعداد ایـن بچه هـا را ببینـد و کمکـم کنـد.
مـن بـا شـگفتی هایی کـه در هـوش بچه هـای محلـه می بینـم،

رسـیدن بـه نتایـ� باورنکردنـی را تضمیـن می کنـم.

فراتر از ریا�یات○●�
تـا همیـن چنـد سـال پیـش، صرفـا مـادری دی�لمـه و خانـه دار 
رنـد و  ز آن دسـت بانوانـی کـه دغدغـه اشـتغال ندا بـود؛ ا
بـه تحصیـات عالیـه هـم فکـر نمی کننـد. روزی کـه فرزنـد 
چهارسـاله اش را در کاس چرتکـه �بت نـام کـرد، فکـرش را 
هـم نمی کـرد کـه دنیـای شـیرین محاسـبات ذهنـی، خـودش 
«از هفـت سـال  را بیـش از فرزنـدش، جـذب و عاقه منـد کنـد؛
پیش تصمیم گرفتم به دنیای چرتکه ورود کنم و آن را اصولی 
و حرفـه ای یـاد بگیـرم. بایـد آمـوزش می دیـدم. دوره هـا را بـا 
عاقـه گذرانـدم، مـدرک مربیگـری را گرفتم و تدریس را شـروع 
کـردم. بـرای مـن، چرتکـه فقـط چرتکه نبـود و باعث شـد حس 
کنـم بـه دانسـتن بیشـتر، احتیـاج دارم. مـن بـه ادامـه تحصیل 
عاقه منـد شـده بـودم. بـا تمـام مشـغله های مـادری، عزمـم را 
جـزم کـردم، دانشـگاه رفتـم و در رشـته علوم تربیتـی، درسـم را 

تـا مقطـع لیسـانس ادامـه دادم.»
و بـه پشـتوانه همیـن تجربه هـای شـخصی، بـا اطمینـان  ا
می گویـد: تصـور عامـه مـردم دربـاره چرتکـه کامـل نیسـت؛

اینکـه چرتکـه را در یـاد گرفتـن محاسـبات ریاضـی خاصـه 
می کننـد. یادگرفتـن ایـن مهـارت، اعتماد به نفـس می دهد به 
دانش آموز و هر کسـی که آن را آموخته باشـد. تمرکز را افزایش 
می دهد و آدم های دقیق تر و نکته سـن� تری می سـازد. از من 
می شـنوید، چرتکـه فراتـر از ریاضیـات اسـت و در زمینه هایـی 
کـه فکـرش را هـم نمی کنیـد، تأ�یـر مثبـت می گـذارد؛ مثـل 
زیـاد کـردن سـرعت تسـت زدن و شـانس موفقیـت در کنکـور.

گرد○●� کار با ٣شا آغاز 
 خانه اش در نبود فضای آموزشی مستقل، به ناچار شده است 
محـل رفت وآمـد گروه هـای ده تـا بیسـت نفره کـودکان محلـه 
کـه مشـتاق یادگرفتن چرتکه اند. به پیشـنهادهای کاری اش 
از معتبرتریـن م�سسـات آموزشـی در نقـاط برخـوردار مشـهد 
نیـز جـواب منفـی داده اسـت. چنـد سـال پیـش که ایـن بانوی 
پرتـاش تصمیـم گرفـت عشـق و توانایـی  خـود در تدریـس 
چرتکـه را بـه فرزنـدان حاشـیه شـهر هدیـه بدهـد، صرفـا یـک 

مربـی گمنـام و تـازه کار بـود.
گردانش این طـور  او بـا لبخنـد از نخسـتین تجربـه کاری و شـا
برایمـان می گویـد: فقـط می خواسـتم یـاد بدهم، بـدون اینکه 
بـه شـهریه و درآمـد و ایـن طـور چیزهـا فکـر کنـم. از کجـا بایـد 

فرزانه شـهامت|زندگی کاری بلرای پریسلا محمودی،

ور در محلله قرقلی، دو  آملوزگار دبسلتان پسلرانه مسلر
ن  یبلا سلت کله گر یلی  ا ها د ، کمبو ن ه آ ی تیلر و . ر د ر ا و د ر
محلله و فرزندانلش را گرفتله اسلت؛ مثلا کودکانلی کله بلا 
وجلود برخلورداری از توانایی  هلای لازم بلرای شلرکت در 
رقابت هلای مختللف، تلوان پرداخلت ورودی مسلابقات را 
ندارنلد، بنابرایلن از حضور در رویدادها و کسلب مدال های 
رنگارنلگ، بازمی ماننلد. روی روشلن ماجلرا بلرای او، دیلدن 
هلوش سرشلار ب�ه هایلی اسلت کله از دل محرومیت هلا 
سلر برمی آورنلد و بلا گلذر از موانل�، خلودی نشلان می دهنلد.
این بانوی سی ودوسلاله، به امید کشف گن� استعدادهای 
نلاب و دیلدن موفقیلت کلودکان محلله، سال هاسلت کله 
توانمنلدی اش در آملوزگاری و آملوزش چرتکله را در اختیلار 
رقلی گذاشلته اسلت. کسلب رتبله اول تلا 

ُ
امیدهلای فلردای ق

سلوم دانش آموزانلش در مسلابقات کشلوری چرتکله کله 
کمتلر از یلک ملاه پیلش بله میزبانلی مشلهد برگلزار شلد، یکلی 
از دسلتاوردهایی اسلت کله در هفلت سلال فعالیتلش، برای 

چندمیلن بلار تکلرار شلده و او را بله ادامله راهلی کله آغلاز 
کلرده اسلت، ترغیلب می کنلد.

مـن بـا شـگفتی هایی کـه در هـوش بچه هـای محلـه می بینـم،
رسـیدن بـه نتایـ� باورنکردنـی را تضمیـن می کنـم.

ندیـش یـا  ا د خیر کاش فـر
مسـئولى پیدا مى شـد که استعداد 
ایـن بچه هـا را ببینـد و کمکـم کنـد.

مـن بـا شـگفتى هایى کـه در هـوش 
بچه هـاى محلـه مى بینـم، رسـیدن 
بـه نتایـج باورنکردنـى را تضمیـن 

مى کنـم
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فیضی| یکشلنبه هفتله گذشلته، فرهنگ سلرای انقلاب اسلامی، 

میزبان دومین دوره مراسم «نشان افتخار محله» بود؛ رویدادی 
کله بلا حضلور جمعلی از شلهروندان محلله رده و مدیلران شلهری 
برگلزار شلد تلا از چهره هلا و افلرادی کله بلا تلاش و دلسلوزی، هویت 
و پویایلی ایلن محلله را حفلظ کرده انلد، قدردانی شلود. ایلن برنامه 
نخسلتین بار دو سلال پیلش بلا عنلوان «نشلان افتخلار محلله» 
برگلزار شلد و امسلال بلا تغییراتلی نسلبت به دوره اول، بلار دیگلر 

اهاللی محلله را گلرد هلم آورد.

ایده ای برای هویت بخشی به محله○●�
سـید مصطفی حسـینی، رئیـس شـورای اجتماعی محله رده، درباره 
ایـن برنامـه می گویـد: دو سـال قبـل وقتـی، بـرای اولین بـار نشـان 
محلـه را برگـزار کردیـم، هدفمـان ایـن بود که افـراد شـاخص محله را 
بـه مـردم معرفـی کنیـم؛ کسـانی کـه هر کدام در حرفـه یا جایـگاه خود 
کار، معلم نمونه،  الهام بخش بوده اند. در دور اول از آتش نشان فدا
بسـیجی فعـال، ورزشـکار و کـودک اسـتثنایی بااسـتعدادی کـه در 
نقاشـی سـرآمد بـود، قدردانـی کردیـم. بعـد از مراسـم، وقتی شـادی و 
انگیـزه را در چهـره آن هـا دیدیـم، مطمئـن شـدیم ایـن حرکـت سـاده 

می توانـد روحیـه ببخشـد و مـردم را بـه هـم نزدیـک کنـد. 
این طـور می شـود کـه آن هـا تصمیـم می گیرنـد ایـن مسـیر را ادامـه 
دهنـد. بـه گفتـه حسـینی، در دوره دوم تـاش شـد دایـره انتخاب ها 
گسـترده تر و چندوجهی تـر باشـد. آن هـا امسـال تصمیـم گرفتنـد از 

چهره هایی قدردانی کنند که در چند عرصه 
فعـال هسـتند؛ مثـل همسـر و خواهر شـهیدی که 

در فعالیت هـای اجتماعـی حضـور دارد، بانویـی کـه 
هـم کارآفریـن اسـت و هـم خیریـه دار، یـا پرسـتاری کـه خـودش 

جانبـاز اسـت و...  .
حسـینی می گویـد: همچنیـن پیش بینـی شـد کسـانی کـه به دلیـل 
بیمـاری یـا مشـکات جسـمانی، امـکان حضـور در مراسـم را ندارنـد، 
هدیـه و نشـان افتخارشـان را بـه منـازل آن هـا ببریـم و آنجـا تقدیـم 

کنیـم تـا محبـت و احتـرام بـه آن هـا فرامـوش نشـود.

بازخلورد مثبلت اهالی○●�
رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه رده در ادامه بـه بازخورد مردم از او 
اشـاره می کنـد؛ «یکـی از افرادی کـه در دور اول نشـان افتخـار محله 
قدردانی شـد، گفت برای اولین بار اسـت کسی از او قدردانی می کند 
و همیـن باعـث شـده اسـت پشـتکار بیشـتری پیـدا کنـد. مـردم هـم از 
انتخاب هـا راضـی بودنـد و می گفتنـد ایـن نشـان می دهـد محلـه مـا 

هنـوز زنده و پرامید اسـت.»
بـه گفته حسـینی، برنامه نشـان محله، اقدامی برای هویت بخشـی 
گـر شـرایط فراهـم باشـد، ایـن  و تقویـت سـرمایه اجتماعـی اسـت؛ «ا
مسـیر ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. حتـی بـه فکـر جمـع آوری خاطـرات 
و روایت هـای ایـن افـراد در قالـب یـک کتـاب هسـتیم تـا یادمـان 
بمانـد چـه کسـانی بـا دسـت و دلشـان محلـه را روشـن نگه داشـتند.» 

افزایلش همبسلتگی در محلله○●�
محمـد هاشـمی، فعـال فرهنگـی و عضـو سـابق شـورای اجتماعـی 
محلـه رده، از جملـه افـرادی اسـت کـه در ایـن دوره از او قدردانـی 
شـده اسـت. او دربـاره اهمیـت ایـن ابتـکار می گویـد: برنامـه نشـان 
محلـه، یکـی از اتفاقـات ارزشـمند بـود کـه نشـان داد ظرفیت هـای 
ی  ا یـی نه تنهـا بـر مه ها نا . چنیـن بر د ش نمی شـو مـو ا محلـه فر
افـراد فعـال و دلسـوز دلگرمـی ایجـاد می کنـد، بلکـه بـرای نسـل 
جـوان هـم الگـو و انگیـزه ای مثبـت به همـراه دارد. از سـوی دیگـر، 
شـورای اجتماعـی محـات بـا ایـن حرکت هـا می توانـد انسـجام 
 اجتماعـی را تقویـت و جایـگاه واقعـی خـود در محلـه را پررنگ تـر 

کند. 
ایـن فعـال فرهنگـی خطـاب بـه دیگـر شـوراهای اجتماعـی محات 
مشـهد می گویـد: برگـزاری برنامه هـای مشـابه در دیگـر محـات 
می توانـد حـس پویایـی، رضایـت و همبسـتگی را در اهالـی افزایـش 
گـر بـه  رد و ا ا دا . هرمحلـه ظرفیت هـای خـاص خـودش ر دهـد
 آن هـا توجـه شـود، هویـت محلـی تقویـت و مشـارکت مـردم بیشـتر 

خواهد شد .

فرزانـه شـهامت|  پیدا نکلردن شلغل و بیکار مانلدن، بلرای کسلی 

کله از کودکلی اهلل حرفه آملوزی بلوده اسلت، معنلا نلدارد. جواد 
ز ایلن  له محلله بلال، هلم ا وزی، خیلاط سی وهفت  سلا نلور
قاعلده مسلتثنا نیسلت. باز شلدن پلای او بله مغلازه خیاطلی 
برادر بزرگ ترش به دو دهه پیش برمی گردد. نه اینکه در سن 
کودکی، کاری از او سلاخته باشلد و از پس ظرافت های دوخت 
پیراهلن مردانله برآیلد؛ آن زملان حضلور او در مغلازه خیاطلی، 
یلک جلور سلرگرمی بلود بیشلتر. ابتلدا نخ هلا و خرده پارچه هلای 
کلف مغلازه را جلارو ملی   زد. کم کلم پشلت اتلو نشسلت و کار با آن 
را یلاد گرفت؛ بزرگ تر که شلد، اندازه گیری، برش زدن و دوخت 
را انجام داد. ثمره اوقات فراغتی که به بطالت نگذشلت، شلد 
فلردی کله در بیست سلالگی، هلم صاحلب یلک مغلازه خیاطلی 
بلود، هلم دانشلجوی کارشناسلی مدیریلت. مسلیری کله جواد 
به عنلوان جوانلی خودسلاخته، بلرای کار و تحصیلل، طلی کرده 
اسلت، شلنیدنی هایی دارد بلرای کسلانی کله در ابتلدای ایلن 

راه ایسلتاده اند.

کار و درس، در کنلار هلم○●�
ادامـه تحصیـل در خانـواده نـوروزی بـرای بچه هـا، نـه 

الزامی داشـت و نه مانعی. آن ها در انتخاب هایشان، 
آزاد بودنـد و هر کـدام بـه فراخـور عایقشـان و بـا 

مشـورت بزرگ ترهـا، راهـی را کـه فکـر می کردنـد 
خـوب اسـت، برمی گزیدنـد. در این بیـن، جـواد، 

از نظـر درسـی، پسـربچه ای معمولـی بـود، نـه 
آن چنان شیفته درس خواندن که بچه های 
دبسـتان امام رضـا)ع( در محلـه خواجه ربیع،  

سـر صـف، مشـغول کـف زدن برایـش باشـند و نـه از آن هایـی کـه به 
ضـرب تک مـاده، کارنامـه قبولـی بگیرنـد.

هـر چـه گذشـت، بیشـتر حس کـرد کـه دوسـت دارد درس بخواند و 
تحصیات عالی داشـته باشـد. آن طور که برایمـان تعریف می کند، 
انتخـاب رشـته حسـابداری در هنرسـتان فنی و حرفـه ای آیـت ا... 
خامنـه ای هـم مانـع پیگیـری هنـر خیاطـی نشـد و او را در ایـن هنـر 
بـه سـطحی از حرفه ای  بـودن رسـاند کـه توانسـت در سـال های 
اول ورود بـه دانشـگاه غیر انتفاعـی و تحصیـل در رشـته مدیریت، 

صاحـب یـک خیاطـی در محلـه بال باشـد.

مزایلای حرفله خیاطی○●�
خانواده  و دوستانی که همین حوالی، زندگی می کنند و مشتریانی 
کـه نـوروزی را سال هاسـت می شناسـند، شـرط لازم و کافـی هسـتند 

برای او تا به زندگی و کسب وکار در محله بال ادامه بدهد. ماندن 
در ایـن محله با تمام نقاط مثبت و منفی اش برای او یک انتخاب 
اسـت، درسـت مثـل شـغل خیاطـی کـه می توانسـت رهایـش کنـد و 
بـه واسـطه مـدرک کارشناسـی در رشـته مدیریـت، بـه فرصت هـای 

شـغلی اسـم و رسـم دار در بانک، شـرکت بیمه و ... بله بگوید.
پیـش خـودش حسـاب کـرده و دیـده اسـت خویش فرما بـودن و 
آزادی عمـل در حرفـه خیاطـی را بیشـتر دوسـت دارد تـا داشـتن 
. شـاید هـم  ج را کارفرمـا و چشـم انتظاری بـرای حقـوق اول بـر
انـس بـا سـکوت دنیـای پارچه هـا و ده هـا دوک رنگـی نشسـته در 
 چاردیواری کوچک مغازه اش او را به ماندن در این حرفه، ترغیب 

کرده است.

یلک تجربه○●�
از گـردش مالـی شـغلی کـه بـه هنـر و مهارتـش وابسـته اسـت، راضی 
بـه نظر می رسـد. او دوسـت دارد هنرش را به نسـل جدیـد یاد بدهد 
هرچنـد کـه ایـن حرفـه را بیـن دهه نودی هـا کم طرفـدار می بینـد؛ 
« آن هـا دنبـال کاری هسـتند کـه هر چـه زودتـر بـه پـول برسـند. 
در حالی کـه ماه هـای اول حضورشـان در مغـازه خیاطـی، بـرای 
گرد،  کارفرمـا سـود نـدارد و می توانـد بـه خاطـر اشـتباهات شـا
هزینه هم داشته باشد.»وقتی می خواهد چکیده تجربه 
سـال ها کار و تحصیـل هم زمـان را بـا مخاطبانمـان 
درمیـان بگـذارد، مکـث می کنـد و سـپس می گویـد: 
گـر بـه گذشـته برگـردم، رشـته تحصیلـی ام را در  ا
دبیرسـتان و دانشـگاه، مرتبـط بـا شـغلم انتخـاب 
می کنـم، مثـل طراحـی دوخـت. این طـور حتمـا 

موفق تـر بـودم.

گردی گذراند جوان لیسانسه محله بلال، تابستان تمام سال های تحصیلی اش را به شا

هنر خیاطی، ثمره اوقات فراغتم بود

4

3

تقدیر شورای اجتماعی از چهره های شاخص به پویایی محله کمک کرده است

رد نشان افتخار 
بر دوش اهالی رده

راه تجربه

عیدگاه



 راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
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مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه: محمدرضا فیضی

 برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه 3و4 کد بالا را اسکن کنید

تلفن دفتر مرکزی: 37288881-5                        
شماره پیامک:  30007289

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

ویراستار:سارا کرد
کپور گرافیک و صفحه آرایی: حامد خا

دفترشــهرآرا محله مناطق 3 و 4:   نبش طبرســی شــمالی 10 
 @shahraramahale34:آدرس کانال شــهرآرامحله در پیام رســان ایتا

کامیونی که در حال تخلیه فضولات انسانی بود، توقیف و راهی پارکینگ شد

جلوگیری از آلودگی محصولات کشاورزی پنجتن

فیضی|کمیسـیون بنـد ۲0 و پلیـس بـا توقیـف کامیـون 

ع  متخلـف مانـع از تخلیـه فضـولات انسـانی در مـزار
کشـاورزی شـدند.

پنجـم فروردیـن، شـهروندان، مـا را از تخلیـه فضولات 
انسانی در انتهای خیابان های پنجتن و شهیدآوینی 
مطلع کردند. پس از حضور در محل، مشـاهده کردیم 
کـه برخـی کشـاورزان، محصـولات خـود را بـا فضـولات 
انسـانی آبیـاری می کننـد. ویدیویـی از ایـن تخلـف 
تهیـه و در کانـال شـهرآرامحله منتشـر شـد تـا پیگیـری 

عمومـی صـورت گیرد.
سـپس جلسه ای با محمداسماعیل عندلیب، معاون 
دادستان مشهد، تدارک دیدیم و موضوع و مستندات 
را در اختیـار وی قـرار دادیـم. او همان جـا بـا تمـاس 
تلفنـی بـه کانتری هـای گلشـهر و پنجتـن دسـتور داد 
کامیون هـای متخلـف حامـل فاضـاب توقیـف و بـه 
پارکینـگ منتقـل شـوند و تخلیـه فضـولات متوقـف 

شـد. مسـئول واحـد رفـع سـد معبـر و رئیـس کمیسـیون 
کیـد کـرد کـه برخورد  بنـد ۲0 شـهرداری منطقـه 4 نیـز تأ

قانونـی بـا متخلفـان انجـام خواهـد شـد.
ع  مدتـی بـود کـه خبـری از انجـام ایـن تخلـف در مـزار
کشاورزی نبود . اما هفته گذشته، تصاویری به دستمان 
رسـید کـه حکایت از برخـورد قانونی کمیسـیون بند ۲0 
ع  بـا یـک کامیـون در حـال تخلیـه فضـولات در مـزار
داشت و نشان می داد که نیروهای واحد رفع سدمعبر 
بـه همـراه پلیـس و ضابـط قضایـی یـک دسـتگاه خـاور 
را توقیـف و بـه پارکینـگ منتقـل کرده انـد. محسـن 
فرمانبـر اعـام کرد که سـامت عمومـی، اولویت اصلی 
اسـت و با هرگونه تخلف در این زمینه، قانونی و سریع 
برخـورد خواهـد شـد تـا بهداشـت شـهروندان تأمیـن 
شـود. گشـت ها نیـز در محدوده زمین های کشـاورزی 
تقویت خواهند شد تا سامت شهروندان حفظ شود و 
آبیـاری محصولات با فضولات انسـانی به صفر برسـد.

بازخورد

محله به روایت شما

         مراسـم معارفـه حجت الاسلام و المسـلمین ابوالقاسـم 
شـم آبادی به عنوان امام جماعت مسجد امام سجاد)ع( محله 
گلشـور برگـزار شـد. او طلبـه ای فعـال و عضـو شـورای اجتماعـی 

محله اسـت.
سیدتقی موسلوی،منطقه4،  محله گلشور

         وضعیـت آسـفالت کوچـه 
شهید سامعی ۸ نامناسب است. 
خرابـی جـدول و آسـفالت باعث 
آسیب رسـاندن بـه جلوبنـدی 
ماشـین ها شـده اسـت. چنـد بـار 
استشـهاد محلـی نوشـتیم و بـه 
شهرداری منطقه مراجعه کردیم، 
اما اقدامی صورت نگرفته است.
مهلدی صاحلی، منطقه3، محله 

بهملن

          هـر روز سـاعت 5:30 بفرماییـد ورزش صبحگاهـی. قـرار ما کنار 
دریاچه بوسـتان بهشت.

عباس محمدنلژاد، منطقه4، محله کوی مهدی

فعـالان فرهنگـی محلـه شـهید قربانی در تـلاش هسـتند بـه مناسـبت 
بازگشـایی مـدارس، نمایشـگاه فروش لوازم تحریر با سـود کـم را در خیابان 

شـهید قربانـی 3 برپـا کنند.
عباس بوژمهرانی، منطقه4،محله شلهیدقربانی


